[bookmark: _GoBack]دیگر سلامی را جواب نمی دهم
به سگ هاشان بیشتر می رسم
که نه خاطره تعریف می کنند
نه کنجکاوند که از کجا آمده ام
و نه دنبال بهانه ای
برای ادامه گفتگو هستند

باد درختان پارک را می تکاند
نیمکتی که
به یاد عشقی مرده
کار گذاشته شده
سرد است
سرما تا استخوان ها تیر می کشد
و برگی نیمه خشک بصورتم می خورد

کلاغ ها رفته اند
گنجشگ ها را سرما زده
و آفتاب 
ادای زنان با حجاب ایران را 
در می آورد

دو دوچرخه سوار
گفتگو کنان 
رد می شوند
سلامی نمی کنند
جای پای چرخ هاشان
روی شن ها
منتظر باد و باران 
می ماند

زنی سالخورده
باد را در آعوش گرفته و
تفرج کنان می گذرد
در چشم هایش برقی است
باز مانده از سال های دور
شاید منتظر لبخندی 

من اما 
حتی حوصلهء برخاستن
از نیمکت سرد را
ندارم.
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د?گر سلام? را جواب نم? دهم


 


به سگ هاشان ب?شتر م? رسم


 


که نه خاطره تعر?ف م? کنند


 


نه کنجکاوند که از کجا آمده ام


 


و نه دنبال بهانه ا?


 


برا? ادامه گفتگو هستند


 


 


باد درختان پارک را م? تکاند


 


ن?مکت? که


 


به ?اد عشق? مرده


 


کار گذاشته شده


 


سرد است


 


سرما تا استخوان ها ت?ر م? کشد


 


و برگ? ن?مه خشک بصورتم م? خورد


 


 


کلاغ ها رفته اند


 


گنجشگ ها را سرما زده


 


و آفتاب 


 


ادا? زنان با حجاب ا?ران را 


 


در م? آورد


 


 


دو دوچرخه سوار


 


گفتگو کنان 


 


رد م? شوند


 


سلام? نم? کنند


 


جا? پا? چرخ هاشان


 


رو? شن ها


 


منتظر باد و باران 


 




1     د?گر سلام? را جواب نم? دهم   به سگ هاشان ب?شتر م? رسم   که نه خاطره تعر?ف م? کنند   نه کنجکاوند که از کجا آمده ام   و نه دنبال بهانه ا?   برا? ادامه گفتگو هستند     باد درختان پارک را م? تکاند   ن?مکت? که   به ?اد عشق? مرده   کار گذاشته شده   سرد است   سرما تا استخوان ها ت?ر م? کشد   و برگ? ن?مه خشک بصورتم م? خورد     کلاغ ها رفته اند   گنجشگ ها را سرما زده   و آفتاب    ادا? زنان با حجاب ا?ران را    در م? آورد     دو دوچرخه سوار   گفتگو کنان    رد م? شوند   سلام? نم? کنند   جا? پا? چرخ هاشان   رو? شن ها   منتظر باد و باران   

